
 

 فقه در انديشه احيا گرانه سيد جمال الدين اسد آبادى 

  
 عزيز االله مهريزى  مسعود امامی ، 

 
 چكيده

طلبى دينى  پايه گذار جنبش اصلاح)  قمرى١٣١٤ ـ ١٢٥٤(سيد جمال الدين اسد آبادى
هاى اصلاحى او بر انديشمندان پس از او  در قرون اخير ميان مسلمانان است آه انديشه

اگر چه سيد فقيه نامدارى نبود و آثار فقهى نيز از خود بر جاى . ن داشته استتأثير فراوا
هاى معارف اسلامى از  نگذاشت، اما فقه و اجتهاد همچون برخى ديگر از شاخه

هاى احياگرانه او بى بهره نماند و در لابه لاى آثار خود گستره افكار حرآت  انديشه
نوشتار حاضر . فقاهت نيز سرايت دادآفرين، ترقى خواه و عزت طلب خود را به 

هاى  محصول آاوشى در آثار اوست آه به مهترين عناصر احياى انديشه دينى در زمينه
 .مرتبط با فقه از ديدگاه سيد جمال، اشاره آوتاه و مستند دارد

هاى مسلمان، شخصيتى با ويژگيهاى  توان در تاريخ چند قرن اخير ملّت به دشوارى مى
دانشمند و مصلح بزرگى آه با همه تأثير و نفوذ شگرف ; ن اسد آبادى يافتسيد جمال الدي

خود در آحاد مسلمانان و در ميان طبقات عالمان، روشنفكران و درباريان، ابعادى از 
در حالى آه شواهد . شخصيت خويش را پنهان داشت تا به اهداف بلند خود دست يابد

 او به مذهب تشيع وجود دارد، اما ترديدى گويايى بر ملّيت ايرانى و بخصوص پاى بندى
نيست آه سيد در طول زندگى پرفراز و نشيب خود تلاش فراوانى آرد تا ويژگيهاى 

 .تفرقه برانگيز شخصيت خود ـ از جمله مليت و مذهب خويش ـ را پنهان دارد

 فرانگرى و هدف سيد، او را به پنهان آردن مذهب و مليت، هم نشينى با سلاطين وامرا،
هاى  عضويت در جمعيت فراماسونرى، توجه به تمدن و تجدّد غرب، سفر به سرزمين

او الگو و راهبر باز خيزش اسلامى و نماد حرآت و . داشت شرقى و غربى وا مى
سراسر جوش و خروش بود و آلام و قلم ; بيدارى جوامع مسلمان در قرون اخير است

 :خواند آتشينش به دگرگونى و تحوّل فرا مى

گر آسى بگويد چون ديانت اسلام چنين است، پس چرا ا«
 !باشند؟ انگيز مى مسلمانان بدين حالت حزن

 ١



چون مسلمان بودند، بودند چنانكه بودند و عالم : گويم جواب مى
دهد و اما  اينك، پس بدين قول شريف  هم به فضل آنها شهادت مى

 .١»ا ما بأنفُسِهمإنّ االله لايغيّر ما بقوم حتّى يغيِّرو: اآتفا خواهم آرد

اما آنچه در اين نوشتار ـ با آاوش در آثار سيد ـ در پى آن هستيم، آشنايى آوتاهى 
 .با بينش تحوّل خواه او نسبت به فقه و شريعت است

توان به مباحث مدرسى در زمينه فقاهت و  در آثار برجاى مانده از او آمتر مى
برد، آمتر  سيك فقه و اصول را به آار مىاو حتى آنگاه آه مفاهيم آلا. اجتهاد دست يافت

شود آه  راند و بيشتر در لباس مصلح واحياگرى ظاهر مى به شيوه اهل فن سخن مى
درصدد دميدن روح تازه در اين مفاهيم است تا آنان را به خدمت اهداف احياگرانه خود 

 .در آورد

اورهاى مرتبط با آن هاى بلند فقهى او و يا ب اى از انديشه آيد گوشه آنچه در پى مى
 :است

 

 ٢سيد جمال و پروتستانتيسم اسلامى

هاى اخير و به تعبير  سيد آغازگر جنبش اصلاح دينى در جهان اسلام در سده
هاى او  توان انديشه  ولى نمى٣.برخى، نخستين بنيان گذار نهضت رنسانس اسلامى است

 ـ ١٥٠٩( جان آالون و) ١٥٤٦ ـ ١٤٨٣(هايى مانند مارتين لوتر را با افكار شخصيت
در مسيحيت و پايه گذاران ) نهضت اصلاح دينى(، پيش قراولان رفرماسيون)١٥٦٤

هاى او با  هاى آشكار انديشه يكى از تفاوت. جنبش پروتستانتيسم، يكسان انگاشت
پروتستانها در اين است آه آنان براى فرار از استبداد و اختناق فكرى حاآم از سوى پاپ 

اى جز مقابله جدّى با دستگاه روحانيت حاآم در جهان مسيحيت   چارهو آباء آليسا،
ديدند، اما سيد جمال چنين نگاهى به عالمان دينى و روحانيان مسلمان نداشت، او بر  نمى

                                                 
 .٦٣مجموعه رسائل و مقالات، ص. ١
يعنى مسيحيتى آه به زعم او در اثر آشنايى ; داند مى» مسيحيت اسلاميزه«يعتى پروتستانتيسم را دآتر على شر. ٢

مجموعه آثار [. با بينش اسلامى، تفكر و تلقّى جهانى و جهان بينى اسلامى را گرفته، ولى مسيحى مانده است
:  نيز مراجعه شود بهو. ، چاپ ششم١٣٨٠، انتشارات چابخش، تهران، ١٠٦ص ) ويژگيهاى قرون جديد(٣١ج

روشنفكر : آند  او در آثار خود دعوت به پروتستانتيسم اسلامى مى]٣٢٢ص ) چه بايد آرد(٢٠مجموعه آثار ج
بايد به ايجاد يك پروتستانتيسم اسلامى پردازد تا همچنان آه پروتستانتيسم مسيحى، اروپاى قرون وسطى را 

ذهب، انديشه و سرنوشت جامعه را متوقف و منجمد آرده منفجر آرد و همه عوامل انحطاطى را آه به نام م
، ٢٠مجموعه آثار ج...(بود سرآوب نمود، بتواند فورانى از انديشه  تازه و حرآت تازه به جامعه ببخشد

 ).٢٩٤ص
 .، چاپ هشتم١٣٨٠، انتشارات الهام، تهران، ٧٨، ص )ما و اقبال(٥على شريعتى، مجموعه آثار، ج. ٣

 ٢



هاى علماى اسلام شكوا داشت و  ها و آوتاهى تسيد در عين حالى آه از غفل
ديد، اما به  هاى گذشته علما مى هاى امروز مسلمانان را جزاى آوتاهى مصيبت

او به . ضرورت حضور آنان براى رسيدن به عزت و شوآت مسلمانان واقف بود
هاى مسيحيت قرون وسطا با معارف دينى مسلمانان آگاهى  هاى آشكار آموزه تفاوت

هاى اصلاح طلبانه   هيچ گاه درصدد نسخه بردارى بى آم و آاست از انديشهداشت و
دانست آه جايگاه رهبران دينى و روحانيون در جهان اسلام با  سيّد مى. مسيحيت برنيامد

منزلتى آه پاپ در مسيحيت براى خود ايجاد آرده است، يكسان نيست، از اين رو، نه 
آه الگوگيرى از جنبش پروتستانتيسم »  روحانيتاسلام منهاى«تنها درصدد ترويج ايده 

است برنيامد، بلكه پيوسته بر ضرورت حضور و ايفاى نقش مرجعيّت دينى و رهبران 
 .آرد مذهبى براى دست يابى به اهداف اصلاح طلبانه تأآيد مى

 :گويد او در مقام مقايسه جنبش اصلاح دينى در مسيحيت و اسلام چنين مى

يعنى گناه بخشى آشيشان [ان آه اين حكم لوتر، رئيس پروتست«
داند، به مسلمانان   را بر خلاف انجيل مى]و قبولى ايمان به دست آنان

 ٤.»اقتدا آرده است

توان در هر گوشه از آثارش به  جايگاه مراجع و عالمان دينى را در نظر او مى
 :نيكى يافت

علما چون در لسان شريعت وارثان دين هستند، بايد براى «
ياى رابطه دينى مسلمين بپاخيزند و اين وجوب، گريبان گير آنان اح

 ٥.»...است

 :گويد در جايى ديگر مى

دين بيانگر و ارشادگر حيات طيبه و زندگى مورد رضايت، «
باشد و هرگز اين اثر دين در جان دينداران به استحكام و قرار  مى
ت به نشيند مگر اين آه رؤساى دين، حافظان و حاملان شريع نمى

 ٦».وظيفه خود آه تبيين اوامر و نواهى دينى است، به جدّ به پاخيزند

                                                 
 .٦١مقالات، صمجموعه رسائل و . ٤
 . ٩٧العروة الوثقى، ص . ٥
 .نامه سيد به علماى ايران: ك.نيز ر; ١٢٨همان، ص. ٦

 ٣



سيد، رسيدگى به امور مسلمين و رفع مشكلات آنان را در گرو حضور علما و 
 :داند مرجعيت دينى مى

هاى امروز  دانند آه مصيبت علماى اسلامى راسخ در علم مى«
است با غيرت اميد . هاى گذشته آنان است مسلمين، جزاى آوتاهى

دينى به رتق وفتق و مداواى مرض پردازند و يأس را آه از صفات 
رذيله است از بيخ و بن برآنند تا وعده حق الهى از رخ پرده برگيرد 

 ٧.»آه وآان حقّاً علينا نصرالمؤمنين

 :بيند او عظمت اسلام را به دست علما مى

ن علماى دين اسلام، ورثه صاحب شرع هستند آه با دعوتشا«
 .٨»...آنند مجد مسلمين را اعاده مى

 :نويسد درجايى ديگر مى

از طرفى، امراى مسلمين در رذيله طمع و هوى فرو رفتند .... «
امّا اگر . و آلام خدا را پشت سرانداختند و واجب خدا را منكر شدند

مسلمين به عقايد خود چنگ افكنند و علماى عامل به رعايت و نظارت 
خورد ولى با اسف  مى  ارواح و آحادشان به هم گرهبر آنان بپردازند،

 ٩.»بارى بايد گفت آه چنين نيست

 :گويد در موضعى ديگر مى

مخصوصاً بر علما واجب است آه غفلت زدگان را بيدار ... «
 ١٠.»...آنند و آنان را به انجام فرايض و استقامت، فراخوانند

 :سيد، به شأن و نقش علما اهتمام فراوانى مىورزد

من بر اين عقيده هستم آه اگر علماى عامل، آن انديشه و «
گرايش به وحدت و سيادت و رغبت در حفظ حوزه اسلام را ـ آه 
همگى صفات آامنه نفوس مسلمين است ـ جهت دهى آنند، مسلمين در 

 ١١.»ترين زمان به اين خواسته خود خواهند رسيد نزديك

 :بيند گيرى علما عذرى نمى وى براى آناره

                                                 
 .١٣٠ و ١٢٩العروة الوثقى، ص. ٧
 .١٢٩همان، ص. ٨
 .١٣٥ و ١٣٤همان، ص. ٩
 .١٨٧همان، ص. ١٠
 .١٤٣همان، ص. ١١

 ٤



ر عامّه در واجبات الهى به خاطر غفلت عذرى داشته باشند، اگ«
 ١٢»علما چه عذرى دارند؟

 :او اعتقاد دارد آه احياى روح قرآن، تنها به دست علما ممكن است

اگر علماى با تقوا قيام آنند و نصيحت براى خدا و رسولش و «
و مؤمنين را به عنوان يك وظيفه ادا آنند، و روح قرآن را احيا آنند، 

معانى شريف قرآن و پيمان غير قابل تخلف الهى را گوشزد آنند، حق، 
بر علما واجب است آه در اين امر ... ريزد سربلند و باطل، فرو مى

 ١٣.»خير، سرعت بگيرند

 :گويد سيد همچنين مى

در هر دولتى از ... مردم دل سپرده علما و تابع آنان هستند... «
ها بر آن مسلط  گراييد و فرنگىدول اسلامى آه قدرت علما به ضعف 

رادّ بر علما، رادّ بر ... شدند اسم و رسم آن دولت اسلامى محو شد
 ١٤.»خداست

توان فهميد آه او نه تنها به دنبال حذف  با اندك تأملى در آثار سيد به راحتى مى
مرجعيت يا آم رنگ آردن آن نبود، بلكه همواره بر اهميت مرجعيت و مقام شامخ آن 

 .آرد مىتأآيد 

 :نويسد او خطاب به علماى سرزمين فارس مى

هاى دين متين و  اى حاملان قرآن و حافظان ايمان، اى پشتوانه
يارى آنندگان شرع مبين، اى لشگريان غالب خدا در عالم، اى 

و ديگر ... و جناب... ها، جناب هاى آوبنده بر گمراهى امت حجت
به حق ... ان بزرگ و گرامىاز دانشمند) ع(هاديان امّت و نايبان ائمه

گويم ـ اى رهبران ـ آه شما با عزم خود به اسلام عظمت و  مى
و شما ديوارها و حصارهاى بلاد هستيد و امور ... سربلندى بخشيديد

 ١٥.مردم به دست شماست

از » مرحوم ميرزا حسن شيرازى«اى آه به عنوان مرجع تقليد وقت  سيد در نامه
 : اين تعبيرات را داردبصره به سامره نوشته است،

                                                 
 .١٥٢همان، ص. ١٢
 .٢٠١ و ٢٠٠همان، ص . ١٣
 .١٠٤ ـ ١٠١ضياء الخافقين، ص . ١٤
 .٦٩ها و اسناد سياسى ـ تاريخى، ص  نيز رجوع آنيد به نامه. ١٠٣ ـ ١٠١ان، ص هم. ١٥

 ٥



هر آجا يافت شوند، جانى هستند آه در پيكر دين ... علما«
را به تو ) عج(خدا نيابت امام زمان.... دميده شده است) ص(محمد

اختصاص داده و از ميان طايفه شيعه تو را برگزيده و زمام ملت را از 
ار طريق رياست دينى به دستت داده و حفظ حقوق ملّت را به تو واگذ

آرده و برطرف ساختن شك و شبهه را از دل مردم، جزء وظايف تو 
چون تو وارث پيغمبرانى، سررشته آارهايى را به دستت ; قرار داده

سپرده آه سعادت اين جهان و رستگارى آن جهان بدان وابسته 
 ١٦.»است

آثار وى گوياى آن است آه علاقه و اميد فراوانى به علما داشته و آنان را نجات 
 .دانسته است خش و نماينده اسلام و پناهگاه مسلمين مىب

 نويسد، مى) مثل ميرزاى شيرازى(اى به علماى ايران او در نامه

ها پيش، دولتهاى اروپا با اشتياق و حرص وافرى  از مدت... «
... ها اين. خواهند آشور ايران را زير نفوذ خود در آورند مى

ى خود نفوذى توليد نمايند و اند در نقاط مختلفه آشور برا آوشيده
زمينه حكومت نمودن بر آن جا را فراهم سازند، ولى ضمناً هم 

خورند و در مقابل اراده آنها تسليم  دانند علما فريب شان را نمى مى
زيرا آه توده، دل بسته به علما و گوش به فرمان رؤساى ; شوند نمى

در نظر توده، پذيرد و هرآجا بايستند  هر چه بگويند مى; دينى است
فرمان علما رد شدنى نيست و هر چه بخواهند تغييرپذير نخواهد 

 ١٧.»بود

 

 سيد جمال و اسلام تجدّد گرا. ٢

برخى سيد را در آنار شخصيّت هايى مانند سرسيد احمد خان هندى، ضياء 
گوآالپ ترك و شيخ محمد عبده مصرى از نمايندگان شاخص اسلام تجدّد گرا معرفى 

 :اند آرده

                                                 
 .٦١ها و اسناد سياسى ـ تاريخى، ص نامه. ١٦
 .٦٩همان، ص. ١٧

 ٦



سلام تجدّد گرايانه آه آسانى مانند سر سيّد احمد خان هندى، ا«
محمد عبده مصرى، ضياء گوآالپ ترك، و سيد جمال الدين اسد آبادى 

 : از نمايندگان شاخص آنند

عقل استدلال گر را نه فقط ابزار آشف و استخراج حقايق ) الف
ت داند، بلكه منبعى در آنار دو منبع آتاب و سنّ آتاب و سنّت مى

تر، درصدد است آه براى اثبات حجيت و واقع  از اين مهم; انگارد مى
از اين گذشته، حتى ; نمايى آتاب و سنّت نيز از عقل استمداد آند

خواهد آه با يافتن اغراض و غايات احكام و تعاليم دينى و مذهبى  مى
التزام به آنها را نيز از صرف تعبّد خارج آند و امرى عقلايى جلوه 

 به محض اين آه اندك تعارضى ميان ظواهر آيات و روايات با و; دهد
هاى عقلى احساس آند، آيات و روايات را از ظاهرشان عدول  يافته
و از اين جهت، عقل گرا و تا ; يازد دهد و به تأويل شان دست مى مى

 . آن جا آه مقدور است، آزاد انديش و تعبد گريز است

 . ، نه بر ظواهر آنبر روح پيام اسلام تأآيد دارد) ب

بيند،  تدين را بيش و پيش از هر چيز در اخلاقى زيستن مى) ج
 .... آن هم اخلاقى اين جهانى، انسان گرا يانه

داند، بلكه بيشتر آنها  احكام شريعت و فقه را تغييرناپذير نمى) د
را تخته بند زمان، مكان، و اوضاع و احوال اجتماعى و فرهنگى 

انگارد و جمود بر آنها را موجب  رن پيش مىجامعه عرب چهارده ق
 ... .داند دور شدن از روح پيام جهانى و جاودانى اسلام مى

هاى شريعت مدار و فقه گرا ندارد و  سعى در ايجاد حكومت) هـ
غير (اى دينى در سايه حكومتى غير دينى معتقد است آه وجود جامعه

 ... .نيز ممكن است) دينى نه ضد دينى

 . ر گروى دينى قائل استبه تكثّ) و

 . آند از تكثّر گروى سياسى نيز استقبال مى) ز

... داند دين را برآورنده نيازهاى دنيوى معنوى و اخروى مى) ح
. 

معتقد نيست آه با تأسيس حكومت دينى و ايجاد جامعه دينى ) ط
 .آيد لزوماً رفاه مادى نيز حاصل مى

 ٧



اضع، از فرهنگ از تمدن غرب متجدّد و در بسيارى از مو) ى
آند و اين تمدن و فرهنگ را در برآوردن نيازهاى  آن نيز دفاع مى

 . بيند دنيوى مادّى آه دين متكفل آنها نيست، موفق مى

... . داند، تا خارجى دشمن جهان اسلام را بيشتر خانگى مى) ى
١٨ 

 گرايانه نويسنده محترم، اسلام تجدّد گرايانه را در آنار اسلام بنياد گرايانه و سنّت
هاى متعددى را براى اسلام تجدّد گرايانه برشمرده است آه عمدتاً با  قرار داده و ويژگى

 .هاى روشنفكرى دينى ايران در دو دهه اخير، سازگار است انديشه

روشنفكرى دينى در ميان مسلمانان ـ آه از برخورد فرهنگ و تمدن مسلمانان با 
هاى گوناگونى  را پشت سر نهاده و گفتمانفرهنگ غرب شكل گرفته ـ مراحل مختلفى 

هاى فكرى و اجتماعى در  برخى از اين تحولات از دگرگونى. را تجربه نموده است
مطالعه اجمالى . غرب يا تحولات گوناگون در جوامع مسلمان، متأثر بوده است

هاى روشنفكرى دينى با رويكرد تجدّدگرايانه در ايران از عصر مشروطه  انديشه
هاى روشنفكرى دينى،  ، گوياى اين نكته است آه برخى از مهمترين چهرهتاآنون

با ) در نخستين دوره فكرى خود(همچون دآتر على شريعتى و مهندس مهدى بازرگان
هاى ياد شده براى اسلام تجدّد گرا در نوشتار پيشين، همخوانى  برخى معيارها و شاخص

تر نمودن نقش دين  دّيت تمام درصدد فعالمثلاً آنان بر خلاف ادعاى مذآور، با ج. ندارد
هاى مادى و اجتماعى بوده و در مقابل نگاه آخرت گرايانه برخى از عالمان  در عرصه

در دو دهه اخير به سبب برخى حوادث داخلى و نيز . سنتى، موضع انتقادى داشتند
شده، هاى فرهنگى در غرب، بسيارى از روشنفكران دينى دچار تغيير ديدگاه  دگرگونى

مهندس بازرگان، نمونه روشنى از ظهور اين . اند و فهمى حداقلى از دين ارائه آرده
تر آردن چهره  تحول فكرى در يك فرد است آه پس از عمرى تلاش براى پررنگ

هاى  هاى مرتبط با حيات مادى آن، در آخرين اثر خود ـ در سال دنيوى دين و آموزه
آه تنها هدف پيامبران، آخرت بوده و خداوند در واپسين زندگى ـ به اين نتيجه رسيد 

 . ١٩اداره حيات مادى بشر، دخالتى نكرده و آن را به عقل معاش او واگذار آرده است

                                                 
 .١٣٨١، تهران، ١٠٢ ـ ١٠٠ملكيان، مصطفى، راهى به رهايى، نشر نگاه معاصر، چاپ اوّل، ص . ١٨
آن آه به نام بازرگان بود نه به «، مقاله ١٢٩، ص ١٣٧٦سروش، عبدالكريم، مدارا و مديريت، صراط، . ١٩

 .»صفت

 ٨



شاخصهايى آه نويسنده براى اسلام تجدّد گرا برشمرده و به طور آلى به 
ى ـ در روشنفكرانى چون سيد جمال نسبت داده، نه تنها براى بسيارى از آنها هيچ شاهد

بلكه براى بعضى از آنها، شواهد خلاف نيز پيدا ; توان يافت تمامى آثار سيد ـ نمى
ها را در انديشه سيد جمال، بايد از آثار او  به هر حال بود يا نبود اين مشخصه. شود مى

هاى روشنفكرى معاصر به پيش  به دست آورد و با حدس و گمان و سرايت انديشه
 .وان به نتيجه مطلوب رسيد ت قراولان اين راه، نمى

توان در يكسان  هاى نقصان تعمّق و تحقيق در اظهار نظر اخير را مى اوّلين نشانه
 با سيد ٢١ و ضياء گوآالپ ٢٠هايى مانند سر سيد احمد خان انگارى و هم فكرى شخصيت

هاى علمى سيد در دوران اقامت در هند و پس از آن،  يكى از مجاهدت. جمال يافت
اى آه تحليل گران  ها و افكار سيد احمد خان بوده است، به گونه يد با انديشهمخالفت شد

روشنفكرى معاصر، آن دو را در دو نحله متفاوت جريان روشنفكرى دينى جاى 
هاى سيد احمد خان مقالات و آتب متعدد نوشت و   سيد جمال در ردّ انديشه٢٢.دهند مى

مروّج دين زدايى، سرسپرده و دردانه در يكى از آثار خود، او را تحريف گر قرآن، 
هاى خود چنين   شهيد مطهرى در يادداشت٢٣.انگليس و دجّال آخر الزمان ناميد

 :نگارد مى

اين جهت به عقيده ما از امتيازات بزرگ سيد جمال است آه «
سيد جمال طرفدار احياء و اصلاح تفكر دينى و ضرورت بازگشت به 

                                                 
مدتى به عنوان بايگان . در دهلى به دنيا آمد) ق١٢٣٢(م١٨٢٧سيد احمد خان فرزند محمد تقى خان در سال . ٢٠

وى پس از موفقيّت در خاموش آردن مسالمت آميز قيام . در دادگاه جنايى انگليس در هند به خدمت مشغول شد
 سالگى با فرزندانش ٥٢او در . از دولت انگليس نايل آمد» سر«نديان عليه انگليس، به دريافت لقب انقلابى ه

: مراجعه شود به.(عازم انگليس شد و در بازگشت، به تأسيس دانشگاه و مراآز علمى در عليگره اقدام آرد
ى انتشار، تهران، ، شرآت سهام٢٦٢فراستخواه، مقصود، سرآغاز نوانديشى معاصر دينى و غير دينى، ص

١٣٧٧.( 
جامعه شناس، شاعر، نويسنده و يكى از مهمترين روشنفكران و ) ZIYA Gokalp(محمد ضياء گوآالپ. ٢١

پس از انقلاب جوانان ترك در سال .  به دنيا آمد١٨٧٦سخن گويان جنبش ناسيوناليسم ترآيه است آه در سال 
 پيشرفت در سالونيكاى يونان شرآت آرد و در  در يك حرآت زير زمينى با عنوان آميته اتحاد و١٩٠٨

وى در آن سازمان نقش يك رهبر . شناسى در دبيرستان تدريس آرد همانجا به عنوان معلم فلسفه و جامعه
 صاحب ١٩١٢وى در . روشنفكر را داشت و اين همان سازمانى است آه بعدها بر آشور ترآيه حاآم شد

در آغاز وى مؤسّس انديشه پان ترآيسم بود آه هدف از . ستانبول شدشناسى در دانشگاه ا آرسى استادى جامعه
هاى همه جهان بود اما بعدها ايدئولوژى خود را محدود به ترآان عثمانى آرد تا آنها  آن متحد آردن ترك زبان

تواند بسيارى از  را وارد مرحله مدرن سازى و غربى شدن آند، زيرا اعتقاد داشت آه ملّت ترآيه مى
 به عنوان عضو ١٩٢٣او در . اى زندگى غرب را بدون تخريب ميراث ترآى با خود سازگار سازده روش

 .پارلمان جمهورى ترآيه نوين انتخاب شد و يك سال پس از آن درگذشت
 .، چاپ دوم١٣٨٣، انتشارات گام نو، تهران، ٥٦ و ٥٣مسعود پدرام، روشنفكران دينى و مدرنيته، ص. ٢٢
 .٤٤٦العروة الوثقى، ص. ٢٣

 ٩



مرحوم دآتر شريعتى آه در آثار خود پيوسته و فراوان از سيد جمال به عظمت و 
، ظهور شخصيّت ٢٥شمارد  معاصر مىآند و او را شخصيت بى بديل تاريخ نيكى ياد مى

را در آنار ميرزا ملكم ) پدر فكرى آتاتورك(هايى همچون سرسيد احمد خان و گوآالپ
داند، او آنان  خان و تقى زاده، خطيرترين مسئله شرق و دنياى اسلام در قرن اخير مى

طلبى عوضى و روشنفكر بازى متجددانه فرنگى مآب  را پيشروان نهضت اصلاح
هاى  د آه آوشيدند به نام تجدّد، اسلام را از سر راه ورود استعمار به سرزمينشمار مى

 ٢٦.شرقى بردارند

هاى استعمارى ناسيوناليسم اروپايى در اواخر  گوآالپ نيز آه تحت تأثير انديشه
قرن نوزدهم به تأسيس و دفاع سرسختانه ازپان ترآيسم پرداخت، تا جايى آه اقدامات او 

رنگونى خلافت عثمانى انجاميد، در نقطه مقابل مصلحانى همچون و هم فكرانش به س
ترين مدافع پان  سيد در همان عصر به عنوان پُرآوازه. گيرد سيد جمال جاى مى

هاى گوناگون مسلمان را به محوريت اسلام فرا  ، اقوام و ملّت٢٧)اتحاد اسلام(اسلاميسم
هايى همچون پان ترآيسم و  خواند و بزرگترين خطر را براى جهان اسلام انديشه مى

 .ديد پان عربيسم مى

                                                 
 .١٣٧٩، انتشارات صدرا، قم، چاپ دوم، ١٥٩، ص١مرتضى مطهرى، يادداشت هاى استاد مطهرى، ج. ٢٤
نام سيد جمال الدين تقريباً در تمامى سى و چهار مجلّد مجموعه آثار دآتر على شريعتى به آرّات آمده است و . ٢٥

هاى او قرار گرفته است، به  ر انديشهشريعتى از آمتر انديشمندى همچون او، اينچنين تجليل نموده و تحت تأثي
، ٢٢٧، ١٥٢، ١٤٨، ١٣٠، ١٢٩، ٧٩، ٤٠، ص )بازگشت(،٤مجموعه آثار، ج: عنوان نمونه مراجعه شود به

 .٣١٠ و ٢٥٨
هاى دآتر شريعتى  براى آشنايى بيشتر با انديشه. ٤١، ص)بازگشت(٤على شريعتى، مجموعه آثار، ج. ٢٦

 .٢٢٥، ص)ها نامه(٣٤مجموعه آثار، ج: د بهپيرامون سر سيد احمد خان مراجعه شو
 .١٣٨١، انتشارات مروايد، چاپ هشتم، تهران، ٧٩آشورى، داريوش، دانشنامه سياسى، ص. ٢٧

 ١٠



افكار تجددد طلبنانه گوآالپ آه منبع فكرى سياستمدارانى مانند آتاتورك بود به 
بهانه مدرنيزاسيون، به محو باورها و آثار اسلامى در ترآيه نوين انجاميد آه با انديشه 

 .سيد جمال در تجدد بناى اسلام در تعارض بود

هاى تجدد گرايى اسلامى ـ در اظهارات مصطفى   از مؤلّفهدر انتساب برخى
خورد آه با مطالعه  هاى ديگرى نيز به چشم مى ملكيان ـ به سيد جمال، لغزش

 .هاى آتى، برخى از آنها آشكار خواهد شد فصل

 

 نفى بدعت و بازگشت به اسلام نخستين. ٣

و داشت و آن را سيد آه بازگشت شوآت و عظمت گذشته اسلام و مسلمانان را آرز
وجهه همّت خويش قرارداده بود، دست يابى به چنين هدفى را جز با پاى بندى به همان 
اصول نخستين اسلام ـ آه زمينه ساز تحولاتى شگرف ميان مسلمانان شد ـ و نفى بدعت 

اى بر آن تعاليم راستين گشته بود و سستى و  هاى متمادى پيرايه هايى آه در طول قرن
دانست، از اين رو در ضمن دعوت به اصول و  مانان را در پى داشت، نمىانحطاط مسل

هاى غير دينى، دعوت  ها و سنّت مبانى برخاسته از آتاب و سنّت، به مبارزه با بدعت
افكار او زمينه ساز نهضت سلفيه در ميان روشنفكران مسلمان گشت و توسط . آرد مى

 ٢٨.دنبال گرديدشيخ محمد عبده، رشيد رضا و اخوان المسلمين 

چاره بازگشت مسلمين به عزّت ديرينه، عمل آردن به همان «
هاى  آنچه مسلمين را يكپارچه و همت. اصول محكم صدر اسلام است

ها  و به آنان منزلتى بخشيده آه بر رؤوس امّت... آنان را برانگيخته
تنها دين است آه با اصول قويم و قواعد محكم آه ... شرافت دارند

و متكفل مبانى ... ها و باعث الفت و خواننده محبّت واع حكمتشامل ان
اجتماعى مورد نياز انسان، و حافظ وجود آن است، معتقدين خود را به 

اصول محكم صدر اسلام و [اگر اين . آند جميع فروع مدنيّت ندامى
شريعت و آبشخور امّت بوده است و براى چنان اهدافى ] سنت نبوى

نين اغراضى صادر گرديده است، پس چه وارد شده است و از چ
چيزى در اين امّت خلل وارد ساخته و آدامين علّت آن را به سقوط 

                                                 
هاى سلفى  نهضت سلفيه در ميان روشنفكران و متفكران بزرگ اهل سنّت تفاوت چشمگيرى با انديشه. ٢٨

، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين عنايت، حميد: مراجعه شود به. وهابيّون عربستان دارد
 .١٣٨٠،انتشارات خوارزمى، چاپ چهارم، تهران، ١٢٨خرمشاهى، ص 

 ١١



 :گويد سپس سيد با هشدار به بدعت گذاران مى

هرآس اصلاح امت را جز در آنچه گفتيم بجويد برگفتارى غير «
ده و پايان را آغاز قرار داده و تربيت را بر عادلانه واشتباه سوار ش

عكس شروع آرده و در آن بر خلاف نظام وجود عمل نموده، و غايت 
و قصد وجود را بر عكس ساخته و بر امّت جز بدبختى و هلاآت 

 ٣٠.».نيفزوده

او براى گفتارش از اصول دينى و سنّت بدون بدعت در صدر اسلام شاهد 
 پيشينه جاهليّت با عمل به همان اصول محكم اسلام و سنّت آورد آه امّت عرب با آن مى

 سيد همين سنّت و اصول محكم صدر اسلام را ملاك ٣١.نبوى از آجا به آجا رسيدند
داند و اين سنّت بى بدعت و جامعه نبوى و احكام متين  عزت و منبع قابل رجوع مى

از اين رو در ; شمارد صدر اسلام را مرآز عزت و منبع استنباط و الگوگيرى مى
 :گويد اى ديگر خطاب به علما مى مقاله

بر علماى راسخ آه روح امّت هستند و رهبران امّت محمديه «
و اگر ... باشند، واجب است آه در تنبيه غافلان اهتمام ورزيده مى

امّت با رجوع به سنّت نبى اسلام و آنار انداختن هر بدعتى و خارج 
ص قرآن انطباق ندارند، انحطاط و شدن از هر عادت بدى آه بر نصو

                                                 
 .٨٣العروة الوثقى، ص. ٢٩
 .٨٤همان، ص. ٣٠
 .همان. ٣١

 ١٢



 

 دعوت به عقلانيّت. ٤

هاى اصلاح طلبانه اسلامى در  ترين محور جنبش لانيت مهمفراخوان به عق
هاى جاهلى و تقليد آورآورانه از پدران و  پيروى از سنت. هاى اخير است سده

سيد جمال با . هاى اصطلاح طلبانه بوده است ترين موانع حرآت گذشتگان، اساسى
موانع دشوار، استناد به قرآن و روايات دعوت به خرد ورزى آرد تا ضمن گذر از اين 

 :مبانى ترقى و رشد را در جامعه پى ريزى آند

بايد آحاد هر امتى از امم، عقايد خود را آه اوّل نقشه الواح «
عقول است بر براهين متقنه وادله محكمه مؤسس سازند و از اتّباع 
ظنون در عقايد دورى گزينند، و به مجرد تقليد آبا و اجداد خويشتن 

 انسان بلاحجت و دليل به امورى اعتقاد آند، و زيرا اگر; قانع نشوند
اتّباع ظنون را پيشه خود سازد، و به تقليد و پيروى آباى خود خرسند 
شود، عقل او لامحاله از حرآات فكريه بازايستد و اندك اندك بلادت و 
غباوت بر او غلبه نمايد تا آن آه خرد او بالمرّه عاطل و از ادراك خير 

. د، و شقاء و بدبختى از هر طرف او را فرو گيردو شر خود عاجز مان
يعنى مدنيّت ; ٣٣تعجب منما گيزو وزير فرنسا آه تاريخ سيويليزاسيون

يكى از اعظم اسباب تمدن : گويد امم افرنجيه را نوشته است، مى
اگر چه ديانت ما «: اى ظهور آرده، گفتند يوروپ اين بودآه طايفه

 آه براهين اصول عقايد خود را ديانت عيسويه است، ولى ما را رسد
بناى : گفتند آه دادند و مى و جماعت قسيسها اجازت نمى» .جويا شويم

دين بر تقليد است و چون آن طايفه قوت گرفته افكار ايشان منتشر 
گرديد، عقول از حالت بلادت و غباوت درآمده در حرآت و جولان 

اسلام آن يگانه دين . آمد و در استحصال اسباب مدنيّت آوشيدن گرفت
                                                 

 .١٨٧همان، ص. ٣٢
 ٣٣.Civilisation 

 ١٣



 

 تفسير قضا و قدر. ٥

سيد جمال به حضور و پويايى همه عناصر دين در صحنه جامعه و بيرون آشيدن 
آنها از انزوا و رآود و دميدن روح تازه در آالبد بى جان آنها براى رسيدن به عظمت و 

هاى   آرمانى، زير ساختاو براى دست يابى به چنين. مجد اسلام و مسلمانان باور داشت
آشيد و به بازخوانى و بازسازى  هاى انزوا طلب و بى تحرك را به چالش مى انديشه

اى در قضا و قدر نوشت و  در اين راستا رساله. خواند مفاهيم مستهلك و فرسوده فرا مى
اين آموزه بلند دينى را از انحطاطى آه گرفتار آن بود رهايى داد و آن را به باورى 

 :حى، انقلابى و حرآت آفرين بدل آرداصلا

يكى از اصول و مسائل اساسى دين اسلام عقيده قضا و قدر ... «
اند  بر اين توهّمند  ها با برداشت غلطى آه از آن آرده فرنگى. است

آه عقيده قضا و قدر اگر در اذهان و نفوس قومى جاى گرفت همت و 
آنان محكّم و چشانده قوّت را از آنان ستانده و ضعف و پستى را بر 

هاى مسلمين را منحصر به عقيده قضا و قدر  علّت فراز و نشيب. است
فقر و فاقت، عقب افتادگى در قدرت : گويند آنان مى. اند آنان آرده

نظامى و سياسى، رواج فساد اخلاقى و آثرت دروغ، نفاق، خيانت و 
جاهل، و از از وضع آنونى و آينده خود . بر مسلمين سايه گسترانده... 

                                                 
ان، استناد به دليل و در قرآن مجيد آيات بسيارى در ضرورت تفكر، تعقل، عدم پذيرش روش باطل پيشيني. ٣٤

 .آند آمده است و سيد براى دورى از تفصيل، اهل خرد را به مطالعه قرآن دعوت مى... برهان و
 .٦٢ ـ ٦١همان، ص. ٣٥

 ١٤



 ١٥



روشن بينى و نگاه جديد سيد از مفهوم غبار گرفته قضا و قدر، معنايى نو و 
هاى  در زمان او نه عوام بلكه انديشمندانى بودند آه بدبختى. آند آفرين ترسيم مى حرآت

. دانستند مسلمين را با همين مفهوم قضا و قدر ـ براساس فهم خود ـ عادى و طبيعى مى
 : وى چهره اصلى اين مفهوم را به نمايش گذاشت

هاى  اميدوارم علماى معاصر در رهايى بخشى اين عقيده از پيرايه«
بدعت، توان خود را به آار گيرند و از اين عقيده، حرآت و طرحى نو 

توآّل و رآون به قضايى : گفتند چنان آه غزالى و امثال او مى. بسازند
ته در مقام عمل است نه در راه بطالت و توجيه آه شرع از ما خواس

اى از واجبات  ما با حجت توآّل برخدا پاره. آسالت و اهمال فريضت
 ٣٧.»را پشت سر انداختيم

هاى سستى و  همين نگاه بر منظر فقهى او نيز تأثير داشت، از اين رو، انگاره
مبنا   اساس و بىخمودى و جواز سكوت ذلت بار را با تمسك به عقيده قضا و قدر، بى

. شمارد مى... بلكه اين عقيده را خاستگاه حرآت و قيام، سخت آوشى و ايثار و; داند مى
گيرى فقهى او هم در جهت وجوب حرآت و قيام، و  با اين ديدگاه به قضا و قدر، موضع

 . آند ستيز با آفر و استكبار و ستم گرايش پيدا مى

 

 يادگيرى علوم جديد. ٦
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هاى جديد و دستآوردهاى علوم تجربى توجه داشت و به فراگيرى آن  سيد، به يافته
 ٣٨.نبايد از تكامل، ترقى و علم آنان عقب بيفتيم: آرد و عقيده داشت ترغيب و تشويق مى

 : گويد هاى علمى جديد مى اما در عين تشويق به فراگيرى يافته

د از آثار سوء رآون و ذلّت و دل باختگى در مقابل تمدن غربى و تقلي«
باشد، و راه علاج  مى... آنان، تحقير، محو اخلاق، شهامت، غيرت و

 ... .ها هم، تمدن غربى نيست امت

دين اسلام بر خلاف دين مسيحيت، براساس غلبه، شوآت، عزت، 
پايه ... رزمندگى، تبحر در فنون ضرورى چون فيزيك، شيمى و

 »تُم مِنْ قُوّةوأعدّوا لهم مَااستَطع«آسى آه در آيه . گذارى شده است
يابد آه پيروان اين دين، خواستار غلبه و سيادت و  تأمل آند، يقين مى

فراهم آردن وسيله آن هستند و همين آه اسلام شرط بندى را جز در 
شود آه شرع مقدّس  مسابقه و تيراندازى حرام آرده است، معلوم مى

 ٣٩.»چه مقدار به شناخت فنون نظامى علاقه دارد

هاى  دانست و در ردّ انديشه اس مدنيت و قوام عمران و آبادى مىوى دين را اس
 : گويد سيد احمدخان هندى مى

آرد آه تمدن اروپا و ارتقاى  احمد خان بهادر، اين وسوسه را القا مى«
آن در علم و صنعت و برترى در قوت و اقتدار، فقط با دين زدايى 

 آرديم آه دين، اى اثبات از اين رو، ما در رساله. محقّق شده است
 ٤٠.»اساس مدنيّت و قوام عمران و آبادانى است

 وى خطاب به متعصبانى ٤١.آند سيد در رساله نيچريه نيز به همين معنا اشاره مى
 : گويد دانند، مى آه فراگيرى علوم جديد را بر خلاف ديانت اسلامى مى

خواهم با هزار تأسف بگويم آه  چون آلام بدين جا رسيد، مى«
ن هندوستان ميل حمايت دين يعنى تعصّب  دينى را بسيار به مسلمانا

اند، زيرا ايشان تعصّب را به سبب سوء استعمال،  نهج بد به آار برده
اند آه موجب بغض علوم و معارف و سبب تنفر از  به حدى رسانيده

اند آه آنچه منسوب به  صنايع و بدايع گرديده است و چنان گمان آرده
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 :گويد و در جايى ديگر در همين زمينه مى

آنند، به زعم خود صيانت  آنها آه از علوم  و معارف منع مى«
لاميه نمايند، امّا آنها در حقيقت دشمن ديانت اس ديانت اسلاميه را مى

ها به علوم و معارف، ديانت اسلاميه است و  ترين دين نزديك. هستند
. هيچ منافاتى در ميان علوم و معارف و اساس ديانت اسلاميه نيست

آن آه : نويسد مى» المنقذ من الضلال«امام غزالى، در آتاب 
ديانت اسلاميه منافى هندسه و براهين فلسفه و قواعد طبيعيه : گويد مى

ضرر اين دوست جاهل . شخص دوست جاهل اسلام استاست، آن 
 ٤٣.»...ها و دشمنان اسلام زياده است از ضرر زنديق

هاى دوم تا ششم اسلامى دانسته و از اين رو،  او تمدن موجود را ادامه تمدن سده
 :انگارد تقسيم علم را به اسلامى و غير اسلامى، نادرست مى

يكى را : اند علماى ما در اين زمان، علم را بر دو قسم آرده«
گويند، علم فرنگ، و از اين  گويند، علم مسلمانان و يكى را مى مى

اند  آنند ديگران را از تعليم علوم نافعه و اين را نفهميده جهت منع مى
شود  اى نسبت داده نمى آه علم آن چيز شريفى است آه به هيچ طايفه

شود به  شود، بلكه هر چه شناخته مى يگرى شناخته نمىو به چيز د
گردد به علم  اى آه معروف مى هر طايفه. شود علم شناخته مى

ها را به علم بايد نسبت داد، نه علم را به  گردد و انسان معروف مى
چه بسيار تعجب است آه مسلمانان، آن علومى آه به ارسطو . ها انسان

                                                 
 .١٥١همان، ص . ٤٢
ها، مجموعه مقالات، دفتر تبليغات اسلامى، قم،  ، به نقل از سيد جمال، جمال حوزه٩٥مقالات جماليه، ص . ٤٣
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 ١٨



 ـ ديانت ١:  و مسلمانان دو انتقاد داردبه اسلام) مستشرق فرانسوى(ارنست رنان
 ـ سرشت امت عرب شايستگى علوم ٢. اسلامى به ستيز و مقابله با علم برخاسته است

» ديبا«اى آه روزنامه فرانسوى  سيد در مقاله. ماوراء الطبيعه و فلسفه را نداشته است
 :نويسد ن مىم، آن را چاپ نمود در پاسخ ارنست رنا١٨٨٣در تاريخ نوزدهم مايو سال 

آيا اين شرّ از نفس ديانت ... اما در باره تقابل دين اسلام و علم«
اسلامى صادر شده است؟ يا سرچشمه آن قالبى است آه اسلام با آن 
قالب در عالم معرفى و منتشر شده است؟ يا اخلاق، عادات، و ملكات 

باشد؟  اند منشأ آن مى هايى آه اسلام را به خود بسته طبيعى گروه
اى شده بر  شكى نيست آه آمى وقت و عدم فحص آقاى رنان پرده

 ... .جلوى ديدگانش تا از اين نكته محجوب و غافل بماند

امّا پاسخ اشكال دوم اين است آه عرب، گرچه فلسفه خود را از 
يونان و بعضى علوم را از فارس گرفت ولى آن را رقيق ساخت و 

 را توضيح و نظم منطقى چهار چوبه ومسايلش را وسعت بخشيد و آن
اى از آمال رسيد آه دالّ بر سلامت  در اين سير و تعالى به مرتبه. داد

اين در . ذوق عرب و حاآى از استوارى و دقت آم نظير آنان بود
ها از روم و  ها و آلمانى ها و انگليسى حالى است آه فرانسوى

توانستند  هاى آن  به اندازه عرب دور نبودند و به آسانى مى سرزمين
مندشوند اما چنين نكردند حتى  هاى علوم روم و بيزنطيّه بهره از گنج

هاى برانس  آار به جايى رسيد آه مناره تمدن عربى بر بالاى سر آوه
بعد از آن . اى آه بر غرب ارزش و روشنى بخشيد هويدا شد به گونه

ند آه ارسطو لباس عربيت پوشيد اروپاييان از او به خوبى استقبال آرد
تر  ولى فكر نكردند آه ارسطو در لباس يونانى به آنان نزديك

 ٤٥.»است

                                                 
 .همان. ٤٤
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ديد، بلكه آن را ـ چنان آه اشاره شد ـ تشويق  سيد نه تنها دين را در مقابل علم نمى
 :دانست گر علوم و فنون مى

ها را به آسب فضايل و وسعت بخشى دايره  دين، امت.. «
 به اقصى غايت تمدن منتهى ها با دين امّت. انگيزاند معارف بر مى

اگر از اين گفته در شگفتى، من از شگفتى تو بيشتر در . شوند مى
قبل از بعثتِ دين، ! اى؟ آيا تاريخ امت عرب را فراموش آرده. عَجَبم

در چه توحّش و پراآندگى و فرو افتادگى و زشت زدگى به سر 
پارچگى، بردند ولى هنگامى آه دين به سراغ آنان آمد به آنان يك مى

قوّت و پاآى بخشيد، عقولشان را تنوير، و اخلاقشان را تقويم، و 
آقاى جهان گشتند و با سياست عدل و . احكامشان را تسديد آرد

پس از آن آه در . انصاف، سردمداران سياست دوستداران خود شدند
خوردند، اين شريعت و  غفلت از تمدن و مقتضيات آن، غوطه مى

 را در سمت طلب فنون متنوع و تبحر در آن آيات آن بود آه آنان
بيدارى بخشيد و طبّ بقراط و جالينوس و هندسه اقليدس و هيئت 
بطليموس وحكمت افلاطون و ارسطو را به ديار خود منتقل آردند در 

 ٤٦.»ها برخوردار نبودند حالى آه قبل از دين از هيچ آدام اين

 

 طرد اباحى گرى. ٧

 گريزى و اباحه گرى صوفيان و باطنيان، او در پشت پرده تفكر شريعت
ديد آه براى محو اسلام به ترويج اين انديشه نادرست  ماديگرايان و ملحدان را مى

 :گويد سيد در رساله نيچريه مى. پرداختند

و همين گونه غلبه و عزّ اين امت شريفه را بود تا آنكه در ... «
 و صاحب السرّ در يعنى طيبعيين به اسم باطنيه; قرن چهارم نيچريها

مصر آشكارا شدند، و زبانيه خود را در جميع اطراف و اآناف بلاد 
و چون اين نيچريهاى . مسلمان خصوصاً در ايران منتشر آردند
جميع مسلمانان را ) ص(اصحاب باطن ديدند آه نور شريعت محمديه

منور گردانيده و علماى ديانت مصطفويه با آمال علم وسعه فضل و 

                                                 
 .٨٤همان، ص. ٤٦

 ٢٠



 اباحى گرى تعبّد گريز را در بين ديانت مداران اسلامى، آار شوم او افكار
 :آند فرنگيان معرفى مى

و فرنگيان آه به ... ترين رابطه بين مسلمين رابطه دينى است قوى«
پخش افكار اباحى گرى و الحادى در بين ديانت مداران اسلامى رو 

ن نبوده آوردند، جز براى انهدام ملّت اسلامى و پراآنده آردن آنا
 ٤٨.»است

نشيند مگر اين آه  اثر دين در جان دينداران به استحكام نمى... «
رؤساى دين و حافظان و حاملان شريعت به وظيفه خود آه تبيين 

 ٤٩».اوامر و نواهى دينى است، به جدّ به پاخيزند

                                                 
 .٤٣ و ٤٢مجموعه رسائل  و مقالات، ص. ٤٧
 .٣٠الوثقى، صالعروة . ٤٨
 .١٢٨همان، ص. ٤٩

 ٢١



ستاندن تعصب دينى از مسلمين، يك شيوه استعمارى است و ما از «
اس اسلام آه در اين شيوه همگام استعمار هستند دهريين و زنادقه در لب

در شگفت نيستيم، بلكه تعجب ما از مسلمانان ساده لوحى است ـ آه با 
بقاء در عقايد و ثبات در ايمان خود ـ در مذمت تعصب دينى سخن 

آنند و به متعصبين دينى بر چسب خشونت زده و آنان را  پراآنى مى
گيرند، در  ه و از آنان آناره مىهاى تمدن جديد دوردانست از يافته

اندازند و  دانند با اين آار در عصاى خود شكاف مى حالى آه نمى
هاى خود را با دست خود و بى دينان  خود را به فساد آشانده و خانه

 ٥٠.»آنند خراب مى

 :گويد در ادامه همين مقاله مى

بر شما باد آه تقواى الهى را پيشه آنيد و در حفظ عهدها و «
خت حقوق صاحبان حق و حسن معامله و استحكام الفت بين خود و شنا

 خود با دينداران ]و نيز اتقان دوستى[ديگر هم وطنان در منافع ملّى 
 ٥١.»اديان ديگر به اوامر الهى ملزم و پايبند باشيد

 

 قلمرو دين و شريعت. ٨

ه آخرت ن. بيند نگرد و سعادت دنيا و آخرت را در دين مى او دين را دو سويه مى
داند و نه دنيا گرايى را وامدار آخرت گريزى  گرايى را در گرو دنيا ستيزى مى

 .پندارد مى

 : گويد رشيد رضا از شاگردان مكتب سيد مى

اسلام، روحانى و اخروى فقط نيست بلكه دينى است، روحانى «
جسمانى، اخروى دنيوى آه از مقاصد آن، هدايت انسان به سمت 

نسان در برقرار آردن محبت و عدل خليفة االله سيادت در زمين تا ا
 ٥٢.باشد

سيد، انحصار سعادت دنيا و آخرت را در اسلام اين گونه به رشته تحرير در 
 :آورد مى

                                                 
 .١٠٩ و ١٠٨العروة الوثقى، ص. ٥٠
 .١١٠همان، ص. ٥١
 .٢٨العروة الوثقى، ص. ٥٢

 ٢٢



لم تكن وجهته آوجهة سائر الاديان إلى الآخرة فقط و لكن مع ذلك ... «
 و أتى بما فيه مصلحة العباد في دنياهم و ما يكسبهم السعادة في الدنيا،

النعيم في الآخرة و هو المعبّر عنه في الاصطلاح الشرعي بسعادة 
 ٥٣;»...الدارين

; نگاه دين اسلام مانند ساير اديان نيست آه فقط به آخرت نظاره آند«
هاى آسب  بلكه علاوه بر آخرت، تمامى مصلحت بندگان در دنيا و راه

 آه در سعادت دنيا و آخرت را هم فراهم آورده است و اين همان است
 .»شود اصطلاح شرعى به سعادت دو جهانى تعبير مى

در جايى ديگر، اسلام را اخروى و دنيوى دانسته و آن را داراى 
 :اى براى اعمال قوانين شرعى شمرده است حاآميت مدبرانه

الدين الاسلامى لم تكن أصوله قاصرة على دعوة الخلق إلى ... «
نها روحانية مطلوبة من هذا الحق و ملاحظة أحوال النفوس من جهة آو

العالم الادنى إلى عالم أعلى بل هي آماآانت آافلة لهذا جاءت وافية 
بوضع حدودالمعاملات بين العباد و بيان الحقوق آلّيها و جزئيها و 
تحديد السلطة الوازعة الّتي تقوم بتنفيذ المشروعات و إقامة الحدود و 

 ٥٤;»...تعيين شروطها

 نه تنها بر دعوت خلق به حق و در نظر اصول دين اسلام... «
داشتن حالات روحى و روانى انسان بدين لحاظ آه از عالم اَدنى به 
عالم اَعلى طلبيده شود، قصورى ندارد، بلكه علاوه بر آن آه عهده دار 
اين آمال بخشى روح انسان است، براى وضع حدود و قوانين 

 تقنين و تحديد معاملات مردم و بيان حقوق آلى و جزئى آنان و
اى آه به تنفيذ و اعمال قوانين شرعى و اقامه حدود و  حاآميت مدبرانه

تعيين شروط حدود به پا خيزد، فرو فرستاده شده و عهده دار اين مهم 
 .»...باشد  نيز مى

 : گويد سيد در بخشى ديگر مى

                                                 
 .٧٣همان، ص. ٥٣
 .٧١همان، ص . ٥٤

 ٢٣



در حقيقت، شريعت مقدسه الهى است آه حاآم تدبيرگر مسلمين «
 ٥٥.»...است

 :شمارد دين را تنها وسيله نجات بخش و عهده دار تمامى نيازهاى انسان مىاو 

 تمامى مبانى زندگى اجتماعى بشرى را متكفل شده ]دين[... «
است و حافظ وجود آن و معتقدين خود را به سوى تمامى فروع مدنيت 

 ٥٦.»آند و تمدّن ندا مى

 :داند مىوى دين را يگانه سوق دهنده به سوى سعادت دنيا و آخرت 

دين است آه انسان را به سوى سعادت دنيا و آخرت «
 ٥٧.»آشاند مى

 :بيند ها و مدار سعادت آنان را در دين مى او قوام امت

شود  ها تأمين مى دين قوام امت هاست و با آن، رستگارى امت«
 ٥٨.»باشد ها بر محور آن مى و سعادت و مدار امت

 :گويد سيد در باره اسلام مى

ساس حكمت استوار گشته و ساختمان آن بر رآن اسلام برا«
 ٥٩.»رآين سعادت بشر برافراشته شده است

بر آيين مسيحيّت به جهت دنيا گريزى و بى توجهى به مصالح دنيوى خرده 
 :گيرد مى

گيرى در هر چيزى بنا شده  ديانت مسيحيه بر مسالمت و آسان«
است و با برداشتن قصاص، و آنار زدن ملك و سلطنت، و 

ورانداختن دنيا و باور به پوچى آن، آمده است، و به متدينين خود د
وجوب خضوع براى هر سلطان حاآمى، و ترك اموال سلاطين براى 
سلاطين، و دورى از منازعات شخصى و قومى، بلكه دينى را سفارش 

 ٦٠.و موعظه آرده است

                                                 
 .٧٢همان، ص. ٥٥
 .٨٣همان، ص. ٥٦
 .١٢٨همان، ص . ٥٧
 .١٣٦رسائل فى الفلسفة و العرفان، ص . ٥٨
 .١٩٣همان، ص. ٥٩
 .٨٧العروة الوثقى، ص. ٦٠

 ٢٤



ر و مرفّه در انديشه او برپايى دين بر بنيانى استوار، منجر به جوامع برخوردا
 :اند گردد آه در دنيا و آخرت به سعادت و آبادانى دست يافته مى

و چون معلوم شد آه دين، مطلقا مايه نيك بختيهاى انسان است «
هاى متقن گذاشته شده باشد البته آن  هاى محكم و پايه پس اگر بر اساس

دين به نهج اتم سبب سعادت تامه و رفاهيت آامله خواهد گرديد، و به 
ريق اَولى موجب ترقيات صوريه و معنويه شده و علم مدنيّت را در ط

ميان پيروان خود خواهد بر افراخت بلكه متديّنين را به تمامى آمالات 
و . عقليه و نفسيه فايز و ايشان را به نيك بختى دو جهان خواهد رسانيد

اگر غور نماييم در اديان هيچ دينى را نخواهيم ديد آه براساس محكم و 
 ٦١.»متقن نهاده شده باشد مانند دين اسلام

همين آتاب، از عرفى شدن و دنيوى گشتن فقه شكوه نموده و اين بار نيز به رأى 
 :غزالى تمسّك آرده است

نيازى به توضيح نيست آه سخنان سيد جمال آه در اين بند نقل 
هاى حدسى و غير مستند برخى از  شد، تا چه حدّ با برداشت

 .هاى او فاصله دارد نديشهنويسندگان از ا

گذشت آه برخى سيد ) سيد جمال و اسلام تجدد گرا(در بند دوم
دين را برآورنده نيازهاى دنيوى معنوى «: دانند آه را براين باور مى

داند و معتقد نيست آه با تأسيس حكومت دينى و ايجاد  و اخروى مى
 ٦٢»!آيد جامعه دينى لزوماً رفاه مادى نيز حاصل مى

 

 اآميّت شريعتح. ٩

سيد (يكى از نويسندگان در اظهار نظر پرخطاى خود آه به تفصيل در بند دوم
هايى همچون سيد جمال  گذشت، يكى از مبانى فكرى شخصيت) جمال و اسلام تجددّ گرا
 :آند را اين گونه معرفى مى

                                                 
 .٥٧سائل و مقالات، صمجموعه ر. ٦١
 .١٠٠ملكيان، راهى به رهايى، ص . ٦٢

 ٢٥



هاى شريعت مدار و فقه گرا ندارد و  سعى در ايجاد حكومت«
غير (اى دينى در سايه حكومتى غير دينى همعتقد است آه وجود جامع

 ٦٣.»نيز ممكن است) دينى نه ضد دينى

 :و اينك سيد، با روايتى مستند از انديشه هايش

اگر سردمداران اسلامى به قواعد شرع برگردند و سيره اوّلين «
 ٦٤.»يابد را بپيمايند، در اندك زمانى، سلطه و ملك آنان گسترش مى

مين را تبعيت نكردن از اوامر و نواهى شرع اسلامى او يكى از عوامل ضعف مسل
 ٦٥.داند مى

يكى از آرزوهاى او حاآميت قرآن بود و عقيده داشت آه تمامى آارهاى حكومت 
بايد زير نظر علما و طبق شريعت و احكام آن باشد، او اين آار را طليعه دولت آل 

 .دانست مى) ص(محمد

 : نويسد اى به علماى بزرگ شيعه مى سيد در نامه

پس اگر بزرگان و رهبران عتبات مقدسه ـ بزرگ مذهب و ... «
رئيس گروه و فقيه قوم ـ تصميم گرفتند آه اسلام را از شر جنون 

ها  ناصرالدين شاه و زندقه وزيرش نجات دهند، به علماى همه استان
و امراى با ايمان همه نقاط دستور دهند آه اوامر عالى و احكام الهى 

 توده مردم ابلاغ آنند تا همه آگاه شوند آه اسلام و مرآزيت آنان را به
آن در معرض خطر بزرگى قرار گرفته و رفع اين خطر، بدون 
برآنارى ناصرالدين شاه و تبديل اين حكومت ستمكار و تبهكار به يك 

وى سپس به . پذير نيست حكومت مشروع و عادلانه امكان
ور دهند آه براى اداره قراولان سربازان و امراى ارتش دست پيش

امور مملكت، يكى از فرزندان يا برادران او را آه پاآدامن و متدين و 
درآارهاى نيك پيش گام است، انتخاب آنند آه مورد رضايت رهبران 
دينى باشد و مردم با ايمان از او متنفر و بيزار نباشند و او در پيشگاه 

ند ياد آند آه پس از علماى تهران و در يك اجتماع عمومى مردم، سوگ
نشستن بر اريكه حكومت، از راه راست و احكام حق منحرف نگردد 

                                                 
 .همان. ٦٣
 .٧٤العروة الوثقى، ص. ٦٤
 .١٢٨همان، ص. ٦٥

 ٢٦



هاى گوناگون سياسى،  سيد در تمام گفتارش، حضور دين و فقه را در عرصه
 :گويد او مى. بيند اجتماعى لازم و آار آمد مى

ابزار و آلات و تجهيزات وقتى به آار آيد آه مردانى با تدبير، «
حاذق و با درايت، بناى حكومت را بر قواعد عدل نهاده و رعيت را 

 ٦٧.»بر حدود شريعت نگه دارند

وى دستيابى به آرمان بلند حاآميت دين و شريعت را تنها در گرو سلطه سياسى 
 :شمارد م براى رسيدن به اين هدف مىبيند و آسب حاآميت سياسى را مقدمه لاز مى

ما آه خود اختلاف و گرايش به ستم را در خود نظاره گر «
توانيم بر اين ادّعا باشيم آه به فرايض دينى خود قيام  هستيم، آيا مى

ايم؟ چگونه چنين ادعايى آنيم در حالى آه اجراى معظم احكام  آرده
طلبى و  اگر عزّتپس . دينى متوقف بر قدرت ولايت شريعتمدار است

آيند آه  وحدت ذاتاً دو فريضه نباشند آيا از مقدماتى به حساب نمى
ها به تمام و آمال  جز با آن] يعنى قدرت ولايت شرعى[واجب 

 ٦٨رسد؟ نمى

 

 دفاع از فقه. ١٠

                                                 
 .٨٦ها و اسناد سياسى ـ تاريخى، ص  نامه. ٦٦
 .١٥٣العروة الوثقى، ص . ٦٧
 .١٤٢همان، ص . ٦٨

 ٢٧



نگاشته آه در آن به تمجيد احكام و فقه » الفقه الاسلامى«اى با نام  سيد مقاله
اى از  هاى حكماى فرنگ را به فقه اسلامى ـ آه آن را نسخه تپردازد و نسب اسلامى مى

شمرد و سپس براى معرفى فقه اسلامى در  اند ـ ناروا مى قانون روم و مانند آن دانسته
سطح جهانى براى مجاب آردن آنان، آتاب ساواس پاشا را آه به زبان فرانسوى  تأليف 

داند و اين  مسائل فقهى از اصول آن، مىشده، بيانگر مبانى فقه اسلامى و آيفيت استنباط 
زيرا فقه اسلامى ; هاى ناروا است ستايد آه پاسخى به آن نسبت آتاب را از آن جهت مى

را مبتنى بر وحى و الهام دانسته و مأخذ آن را آتاب خدا و سنت نبى معرفى آرده است 
اجماع و قياس تا منكرين بدانند آه علماى اسلامى از اين منابع ـ آه قرآن، سنّت، 

 ٦٩.هاى ناروا هيچ اساسى ندارد اند، و آن نسبت باشد ـ احكام فقهى را استنباط آرده مى

آتابٌ ألّفه ساواس با شا وبيّن فيه مبانى الفقه الاسلامى و آيفية «
استنباط مسائله من أصول صحيحة استخرجها العلماء من الكتاب و 

 ٧٠;»السنّة

 ودر آن به تبيين مبانى فقه ساواس پاشا آتابى تأليف آرده است
اسلامى و آيفيت استنباط مسائل شرعى از اصول و قواعد صحيح آه 

 .اند، پرداخته است علما از آتاب و سنّت برگرفته

زيرا وقتى ; حكماى فرنگ از راه رشد و هدايت گمراه گشتند«
ديدند شريعت اسلامى داراى احكام متقنه و احاطه تامه به وقايعى دارد 

يابد و  آن روابط ابناى بشر در معاملاتشان استقرار و سامان مىآه با 
بر محور همان احكام مسلمين دعاوى خود را در منازعاتشان فيصله و 

بخشند بر اين گمان باطل شدند آه ممكن نيست شريعت  خاتمه مى
از اين رو، برخى از آنان بر اين . اسلام نتيجه قرايح باديه نشينان باشد

باشد و  اى از حقوق روم پيشين مى ه اين شريعت نسخهعقيده شدند آ
گروهى ديگر بر اين توهّم سخن راندند آه وقتى ايرانيان حكومت بنى 
اميّه را سرنگون آردند و بنى عباس را برآرسى خلافت پابرجا نمودند 

 .اين ساخته را ساختند و اين طريقت را ابداع و پرداختند

آتب خود مسائل فقهى را با نظم از طرفى چون ديدند فقها در ... 
اند، بر تصلّبشان افزوده شد و از روى  اى ايراد آرده و چينش شايسته

                                                 
 .١٣٨ و ١٣٧ضياء الخافقين، ص. ٦٩
 .همان. ٧٠

 ٢٨



رسيدند و چگونگى  اگر اينان به آنه مبانى شريعت اسلامى مى
شناختند و به لحاظ علمى به  استنباط فروع را از شريعت اسلامى مى

آردند، خود را از اين  هاى فقه و اصول آن احاطه پيدا مى نظريه
داشتند ولكن هيچ  لغزش فكرى و پايمال آردن منزلت فقه نگه مى

زيرا جهل به لغت و صعوبت اصطلاحات علوم ; ن نيستملامتى بر آنا
 ٧١.سازد عذرشان را مى

آنچه براى سيد در عرصه جهانى ـ آه همه مسلمانان و بلكه تمام جهانيان را 
باشد اين است آه فقه اسلامى از يك طرف، فقهى  بيند ـ بسيار مهم مى مخاطب خود مى

ه فقها و از طرفى ديگر، فقهى است نه ساخته و پرداخت; برخاسته از آتاب و سنّت است
اى مدوّن براى انسان از گهواره تا  ها و داراى برنامه فراگير آه پاسخ گوى تمام زمان

 .گور است

هاى زندگى انسان و از  او در باره جامعيت فقه و آار آمد بودن آن در همه عرصه
 :گويد هاى اين دانش، مى طرفى استفاده نكردن فقها از توانمندى

م فقه مسمانان، حاوى جميع حقوق منزليّه و حقوق بلديه و عل«
شود،  پس بايد شخصى آه متوغّل در علم فقه مى. حقوق دوليّه است

لايق آن باشد آه صدر اعظم ملكى شود، يا سفير آبيردولتى گردد و 
بينيم فقهاى ما بعد از تعليم اين علم، از اداره خانه خود  حال آن آه مى
 ٧٢.نيز عاجز هستند

وى علم اصول فقه را از امتيازات فقه اسلامى و راهگشاى فقها و آليد وضع 
 :داند قوانين مى

                                                 
 .١٣٨ و ١٣٧ضياء الخافقين، ص .٧١
 .١٣٣موعه رسائل و مقالات، صمج. ٧٢
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آه در آن علم، حقيقت، ... علم اصول، عبارت است از فلسفه شريعت«
شود و  صحت و فساد، منفعت و مضرت و علل تشريع احكام، بيان مى
 اجراى البته شخصى آه اين علم را بخواند، بايد بر وضع قوانين و

 ٧٣.»مدنيّت در عالم، قادر گردد

 

 انفتاح باب اجتهاد. ١١

اهداف مترقى سيد جمال در رشد و تعالى مسلمانان و بازگشت شوآت و عزت 
. گيرد داشت آه از همه مقدمات لازم براى اين منظور بهره صدر اسلام، او را وا مى

ر مذهب فقهى اهل سنّت انديشه انسداد باب اجتهاد آه حاآميت بى چون و چرايى بر چها
پاى بندى به رأى . ترين موانع رسيدن به اهداف بلند سيد بود يافته بود، يكى از مهم

فقيهان جايز الخطايى آه صدها سال قبل در بستر فرهنگى زمان و مكان خود به اجتهاد 
اند و بستن راه هر گونه تفكر و فهم جديد از دين و شريعت و  از آتاب و سنت پرداخته

هاى نوين، مانعى اساسى در پويايى دين و پاسخگويى آن به  ها و استنباط و خلاقيّتمح
هاى نوپيدا خواهد بود، از اين رو سيد هم رأى با فقاهت شيعه به دفاع سرسختانه  پرسش

 .از انفتاح باب اجتهاد پرداخت و شجاعانه در مقابل اين تعصّب جاهلانه ايستاد

 معنى است؟ و دليل مسدود مسدود بودن باب اجتهاد به چه«
بودن آن آجاست و آدام رهبر دينى تفقه در دين را ممنوع آرده است؟ 

گيريم و  ما وظيفه داريم از تفكر خود در فهم قرآن و احاديث بهره
براى مشكلات، از آن استفاده جوييم و اگر رهبران مذاهب چهارگانه 

احكام جديد اهل سنّت، امروز زنده بودند، آنان نيز به استنباط 
اين رهبران بزرگ دينى، با همه علومشان بر همه . پرداختند مى

اسرار قرآن دست پيدا نكردند و دانش آنان در آنار قرآن و سنّت بسان 
شود آه ما نيز از دانش خويش،  اى از درياست و مانع نمى قطره

گيريم و در مسائل جديد و  براى حلّ مشكلاتمان از قرآن و سنّت بهره
 ٧٤.»دهاى نوظهور به اجتهاد پردازيمرخدا

سيد درموضعى  ديگر به انتقاد از آسانى پرداخت، آه براى انسداد باب اجتهاد به 
 :آردند استناد مى» قاضى عياض«گفتار 

                                                 
 .همان. ٧٣
 .٢٦٠ ـ ٢٥٨ها، ص  به نقل از سيد جمال، جمال حوزه١٦٥خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيني، ص. ٧٤
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سبحان االله، قاضى عياض به اندازه عقل و فهم خود آه متناسب «
 و آيا ديگرى حق ندارد سخنى آه به حق. زمانش بوده سخن گفته است

حقيقت نزديكتر و بهتر از گفتار قاضى عياض باشد، بگويد؟ اگر 
هاى آسانى را آه مقدم  اند، گفته قاضى عياض و ديگران حق داشته

باشيم آنچه را استنباط  اند ردّ آنند، پس چرا ما حق نداشته بر آنها بوده
 ٧٥»آنيم و موافق مقتضيات زمان ماست بگوييم؟ مى

شود، با تأثر شديد از  ست پروردگان سيد محسوب مىشيخ محمد عبده هم آه از د
سيد، به مبارزه با انسداد باب اجتهاد و مقابله با جمود ورزى و توقف در برابر تفقه ائمه 

 :گويد پردازد و چنين مى پيشين اهل سنّت، مى

امروز در . زندگى اجتماعى انسان داراى تغيير و تحوّل است«
خوريم آه  اى برمى سائل مستحدثهاين حيات بشرى، به معاملات و م

و اجتهاد است آه تنها وسيله ; زندگى ديروز آن را سراغ نداشته است
اگر بر همان . باشد سازش دهنده مسائل جديد زندگى با تعاليم اسلام مى

تعاليم اسلام برخاسته از تفقّه ائمه پيشين توقف شود، جامعه اسلامى، 
رضه به روز معارف اسلامى از توجيه اسلامى پديدارهاى نوين و ع

آناره خواهد گرفت و پيشامدهاى زندگى امروزين از نوسازى اسلامى 
و اين ; باشد گردند و اسلام در برابر آن روزآمد نمى بى بهره مى

وضع، مسلمين را در زندگى اسلامى شان به عسر و حرج 
 ٧٦.»آشاند مى

ريه آزادى اجتهاد، شيخ محمد عبده با انگيزه و هدف بازسازى مذهبى و طرح نظ
از اين رو ; فتاواى نوين و تحوّل نظام الازهر، خشم محافظه آاران الازهر را برانگيخت

 . آردند مى آنان وى را به بى دينى و انهدام گر بنياد شريعت، متهم

رشيد رضا هم آه آموخته مكتب سيد بود، شيوه سيد و شيخ عبده را پيشه خود 
 :گويد او مى.  به پيكار برخاستساخت و با انسداد باب اجتهاد

هيچ اصلاحى تحقق نپذيرد، مگر با دعوت، و هيچ دعوتى به «
انجام نرسد مگر با حجت و دليل، و هيچ حجت و دليلى با بقاى تقليد، 
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دهد آه سيد نه تنها خود به انسداد باب اجتهاد  همه اين قراين و شواهد نشان مى
 .تاخت، بلكه در جريان سازى مبارزه با اين انسداد نيز، سهم وافرى داشت مى
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